
لانگ شات

آغاز به کار جشنواره فیلم 
کوتاه «شبدیز»

گروه هنر: جشنواره منطقه اي «شبدیز» 
با اداي احترام به فریبرز یزدان شناس، 
 مدرس ســابق انجمن سینماي جوان 
کرمانشــاه،  کار خــود را آغــاز کــرد. 
پنجاه وهفتمیــن جشــنواره منطقه اي 
ســینماي جوان کرمانشــاه بــا عنوان 
«شبدیز» صبح چهارشنبه ۲۲ شهریور با 
حضور آرش عباسي،  مشاور مدیرعامل 
و مدیر روابط عمومي انجمن سینماي 
جــوان، آرش رصافــي مدیــر تولیــد 
انجمن، ســهیلا عســکري، مدیر امور 
بابلي،  انجمن، صدراالله  جشنواره هاي 
 معاون اداري و مالي ارشاد کرمانشاه، 
ناصر حیدریان، رئیس امور ســینمایي 
ارشــاد اســتان، صلاح الدیــن قره تپه، 
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان، 
محمدي معاون فرهنگ ســراي ارشاد 
استان، پژمان خسروي  پور رئیس اداره 
هنري ارشــاد، نصراالله صفري رئیس 
امور اداري ارشاد و عبدالمالکي معاون 
فرهنگي شــهرداري بــا اداي احترام 
به شــهید فریبرز یزدان شناس مدرس 
سابق انجمن سینماي جوان کرمانشاه 
در گلزار شــهداي کرمانشاه کار خود را 

آغاز کرد. 
مدیرعامل  موســوي،  سیدصادق 
ایــران، به  انجمن ســینماي جوانان 
مناسبت آغاز این جشنواره منطقه اي 
ســینماي جوان کرمانشــاه «شبدیز» 
پیامی فرســتاده که در این پیام آمده 
است: «از خصوصیات بارز ایران پهناور 
ما چهــار فصل رنگارنگي اســت که 
اجــازه نمي دهد روح و جان مردمش 
به تکرار خــو بگیرد. ایــن رنگارنگي 
نه تنهــا در فصل ها که در فرهنگ ها و 
قوم ها، در رنگ ها و زبان ها و لهجه ها، 
پوشش و حتي در خصوصیات اخلاقي 
پیداســت. چنین کشوري  هر منطقه 
با چنین ظرفیتي بســتر مناسبي براي 
فیلم سازي در خود دارد که باید بیشتر 
به آن توجه شود. جشنواره منطقه اي 
ایران همان گونه که  سینماي جوانان 
از نامش پیداســت، تمرکــزش روي 
انتظار مي رود  مناطق مختلف است. 
در هــر منطقه ســینماي کوتاه بتواند 
تصویر روشــني از آداب و رســوم آن 
منطقــه ارائه دهد. ناگفته پیداســت 
فیلم ساز آذري حرف مردم منطقه اش 
را بهتــر از فیلم ســاز کُــرد مي تواند 
درک کند و فیلم ســاز کُرد جغرافیاي 
پیرامونــش را بهتر از فیلم ســاز لُر و 
بلوچ مي شناسد. صد البته این به آن 
معنا نیست که فیلم ســاز خودش را 
به منطقــه و جغرافیاي خود محدود 
کند که ناگفته پیداست سینما، وسیله 
شکستن مرزها و نزدیک کردن انسان ها 
و فرهنگ هــا و جغرافیاي مختلف به 
یکدیگر اســت. براي تمام فیلم سازان 
فیلــم کوتاه در این کشــور پهناور چه 
آنهایي کــه عضو خانواده ســینماي 
جوانان ایران هستند و چه آنهایي که 
بدون هر حمایتي چراغ فیلم کوتاه را 
روشن نگه داشته اند آرزوي سربلندي 

و پیروزي دارم».
همچنیــن هاشــم پورمحمــدي، 
از اعضــای انجمــن ســینماي جوان 
به  نقاله خواني  کرمانشــاه به ســبک 
میهمانان خوشامد گفت. او کرمانشاه 
را ســرزمین عشق و مســتي دانست و 
براي فیلم ســازان راهي سبز و طولاني 
آرزو کرد. پس از این مراسم، نمایشگاه 
عکس جشنواره منطقه اي «شبدیز» در 
تئاتر شهر کرمانشــاه توسط مسئولان 
اســتاني افتتاح شــد. این گالري با ۷۰ 
اثــر از ۵۰ هنرمنــد ســینماي جــوان 
ســه  در  شــرکت کننده  اســتان هاي 
موضوع چشم انداز، مستند اجتماعي و 
خلاقه از ۲۲ شهریور تا ۲۵ شهریور برپا 
خواهد بود و علاقه مندان مي توانند از 

این آثار بازدید کنند.
پنجاه وهفتمین جشنواره منطقه اي 
سینماي جوان، شبدیز ۲۲ تا ۲۵ شهریور 
ماه ســال جاري با حضور اســتان هاي 
کرمانشــاه، البرز، قزوین، گیلان، زنجان، 
اردبیل،  ایــلام،  کردســتان،  همــدان، 
آذربایجان شرقي در  و  آذربایجان غربي 

شهر کرمانشاه برگزار شد.

کلاکت

ناله های یک منتقد سیاه نما
یادداشتی برای روز «سینما»

خب! چه باید نوشــت که هم در ستون محدود روزنامه «شرق» 
جای بگیرد و هم حق مطلب را کامل ادا کند و هم خدای نکرده به 
کسی بَر نخورد. چرا بَر بخورد؟ مگر خبر ندارید و نمی دانید که سینما 
در این کشور پدیده عجیبی است و نوشتن درباره اش موجب می شود 
که عده ای رگ غیرت خود را چون زلف دوست حضرت حافظ بر باد 
دهند و ما را نیز. اینکه چیزی نیســت. در این کشــور حتی وقتی نقد 
فیلم هم نوشته می شود، برخی از کارگردانان نسبت به نقد واکنش 
تند و تلخی نشــان می دهند؛ این دیگر آخر خنده اســت. البته دروغ 
چرا! ما به چشــم خودمان ندیدیم اما شــنیده ایم که دو، ســه دهه 
پیش، یک کارگردان بابت نقدی که یک منتقد بر فیلم او نوشته بود، 
از منتقد شــکایت کرد. ســینما عجب پدیده پیچیده ای است در این 
سرزمین و چقدر متولی و متعصب افراطی دارد. هرکس نداند فکر 
می کند سند شــش دانگ سینما را خود برادران لومیر به نام ایرانیان 
زده انــد. حالا باید درباره روزی به این اهمیت نوشــت؟ چه بگوییم 
که باز کســی بیانیه صادر نکند؟ درباره منتقدان خوب است؟ درباره 
صنف بیچاره خودمان. البته دروغ چرا! این یکی را به چشــم خودم 
دیده ام که برخی از منتقدان اصلا هم بیچاره نیستند. خب! بگذریم. 
بهتر است درباره یک موضوع مهم اما بی خطر صحبت کنیم. درباره 

«نخوانده ملا»شدن یا «نخوانده منتقد»شدن. 
ترکیــب «نخوانده مُلا» از آن دســت صفاتی اســت که دیروز به 
قصــد کنایه به افرادی محدود -که مدعی بودند اما چیزی در چنته 
نداشــتند- به کار می رفت و امروز به منظــور تمییزدادن عالمان از 
میان خیل عظیم جاهلان اســتفاده می شــود. درواقع سال ها پیش 
گفته می شــد فلانی «نخوانده ملا» اســت و حال برای پیشگیری از 
ایجاد ســوءتفاهم می گویند فلانی «نخوانده ملا» نیســت! این شرح 
حــال وضعیت فرهنگی امروز ایران اســت که با گذر زمان، نســبت 
افراد باســواد فرهنگی به بی ســوادان به منفی پهلو می زند؛ در این 
دایــره به اصطــلاح فرهنگی. جوهــر اتهام این فاجعــه هم راه به 
نگارش بر صفحه ناســفید حلقــه منتقدان هنــری می دهد. کدام 
منتقد؟ کــدام فرهنگی؟ کدام فرهنگ؟ هرچــه مانده حاصل طبخ 
دیشــب و شب های روشن گذشــته اســت که با  هزار زحمت قاتق 

کرده و نان خورش می کنیم تا مبادا شــام شــب های آینده را با کیک 
و نوشــابه سر کنیم. هرچند  از بخت روزگار، مرگ «منتقد» همچون 
پنجه ای تُند گلوی ما را به خون حســرت آغشــته می کند. امروز که 
از مرگ «کاووســی» و «کریمی» اکران ها گذشته، جای خالی شان را 
بیش ازپیش حس می کنیم و با دلی پرحســرت در دورانی که ظاهرا 
بهار اســت اما بویی از بهار نبرده، «بهار» را به انتشــار «شــمیمی» 
دوبــاره ســوگند می دهیم و حالا که «شــب عقد خورشــید درهم 
شکســت»، ملتمســانه خواســتاریم که «عقیقی» درآید شفق را به 
دســت. فعل ما در این «حوزه» هنری نســبت بــه منتقدان قدیمی 
به ســان کوه نورد تازه نفســی می ماند که در پیچ وتاب های ســرد و 
یخ بسته با شیون به همکار بزرگ تر از خود تذکر «نخواب! نخواب!» 
می دهد. اما به راســتی مگر قله ای در کار است؟ گاهی فکر می کنم 
مسافت تا قله مسئله نیست وقتی هیچ تصوری از شمایل قله وجود 
ندارد. تصور قله فرهنگی را چه کســی می ســازد به جز منتقد اهل 
فرهنگ؟ مگر چند منتقد جوان و باسواد در این نسل یافت می شود؟ 
جامعه سینمایی که پُر شــده از «سینه فیل» به جای منتقد. افرادی 
که در یک کلام، سینما را به کل بلد نیستند و نقدهایشان غلط است. 
اینها که منتقد نیستند. پیدایش این  افراد حاصل تعدد رسانه هاست؛ 
رســانه هایی که از فرط ازدیاد، منتقد می ســازند و هر ماه در پاکت 
حــاوی حقــوق، چند واژه جدیــد را هم به منتقــد می دهند که در 
فراوانی نوشته هایشان، با کمبود کلمه مواجه نشوند و به دایره تکرار 
نیفتند. به قول «فریمــاه فرجامی» در «مادر»: «نمی ذارم یکنواخت 
بشــه؛ یک شب با نعنا، یک شب با گلپر». حلقه منتقدان را این افراد 

تصاحب کرده اند که ادعایشان گوش ها را کَر کرده. 
این «ســینه فیل»ها مخرب ســینما هستند. ســینما نمی فهمند. 
کتــاب نخوانده اند و فقط فیلم دیده اند. همین افراد «ابد و یک روز» 
را به صرف عربده کشــی آن برادر معتاد تا مرز شــاهکار رســاندند. 
اینها در مواجهه با لانگ شــات های شیک «اژدها وارد می شود» آب 
از لب ولوچه شــان آویزان شد. این افراد ســینمای قلابی را تحسین 
می کنند و ســینمای در اقلیت درست و حسابی ایران را نمی فهمند. 
فکــر می کنی از «بــازن» و «ســاریس» و «کیل» و «ســانتاگ» چه 
می داننــد؟ تاریخ ســینما برای این افــراد بعد از «پالپ فیکشــن» 
آغاز می شــود. جامعه ای که اکثر منتقدان جوانش بی ســواد باشد، 
محصول فرهنگی اش ضدفرهنگ اســت. خب،  ایــن اتفاق تقصیر 
کیست؟ بخشی اش البته تقصیر خودمان است که هیچ نمی گوییم و 
منفعل می مانیم تا روزی که با این حجم از شبه منتقد جوان مواجه 
می شــویم؛ «نخوانده ملا»ها. خب حالا که خودزنــی کردیم اجازه 

می دهید برویم سر اصل مطلب؟
ادامه در صفحه ۱۲

سینماي ایران
دوشنبه    27 شهریور 1396    سال پانزدهم    شماره 2965    9

درخشــش فیلم رگ خواب در جشــن انجمن منتقدان و جشن خانه سینما 
بهانه گفت و گو با کارگردانی اســت که در ساخته اخیرش با نگاهی متفاوت 

به دنیای زنان نگریسته است.

فیلم «رگ خــواب» کدام یک از دغدغه های ذهنی تــان را نمایندگی  �
می کرد که سراغش رفتید؟ 

به طور واضح نمی توانم بگویم. ممکن اســت یک وجــه آن در اولویت 
باشــد. اما فراوانی این وضعیت، تعدد زن هــای مطلقه و آمادگی آنها برای 
ایجــاد رابطه عاطفی بود که بــه نظرم یک نگاه اجتماعی اســت. از طرف 
دیگر درباره کســی صحبت می کنیم که دورانی از اوج و فرود حســی را در 
ذهنش می گذراند. این فرورفتن، زوال، از هم پاشــی این مبحث بیشــتر جنبه 
انسان شناســی دارد که به آن علاقه مند هســتم و بعد که پیش رفتم،  دیدم 
از لحــاظ ســینمایی هم جذابیت دارد. یــا رابطه ای که ایــن زن با پدرش و 
همین طور رابطه ای که فیلم با رنج کشــیدن دارد،  از نظر من احوال عارفانه 

داشت. به هر جهت هر فیلمی از وجوه مختلفی جذابیت دارد. 
جالب اینکه در سینمای ایران بیشــتر به رابطه مادر و دختر پرداخته  �

شده؟! 
در سینمای ایران بیشتر به یک مشت کلیشه پرداخته شده! شما اصلا در 
فیلم هــا رابطه برادر و خواهر، خاله و عمه، رابطه دو برادر، یا خواهر و برادر 
و پدر و پســر و پسر با مادر را تاکنون دیده اید؟! به نظرم سینمای ایران در این 

زمینه ها خیلی کم کار است. 
چطور؟  �

منظورم اکثریت ســینمای ایران اســت و نه همه آن. کلا به نظرم خیلی 
کلیشه ای ترسیم شــده اند. فیلم ها از روی فیلم ها، سریال ها از روی فیلم ها 

و  سریال ها از روی سریال ساخته  می شوند و کمتر نسبتی با زندگی داریم. 
چون اصولا اصالــت و متفاوت بودن، کلی زحمــت و تلاش و بینش  �

طلب می کند. 
هــم زحمت و هم درک می طلبد. اینکــه از چیزی الگو بردارید حتما کار 
ساده تری است. این فیلم ها قرار است اثری از زندگی باشند و اصلا فیلم های 
خــوب این گونه بوده اند. بهترین فیلم های تاریخ ســینما که کلی درباره آنها 
حرف می زنند و نوشــته می شود یا فلان سکانس فیلم های برگمن، تارانتینو، 
اسکورســیزی و... هریــک از آنها در زمان ســاخت خود نســبتی با زندگی 
داشته اند. روزی هم که ســاخته می شدند به دلیل این نبود که فقط فیلمی 

ساخته شود که این رویکرد اصولا در سینمای ایران کم است. 
به نکته خوبی اشــاره کردید  منتها اغلب فیلم سازان مرد در سینمای  �

ایران وقتــی دربــاره زن و دغدغه هایش فیلم می ســازند، لایه هایی از 
درک نشــدگی را در آثارشان شاهد هســتیم. به نظر شما علت چیست؟ 
آیا ایــن امر به جامعه و محدودیت ها ربط دارد یا از تجربیات شــخصی 

فیلم ساز  نشئت گرفته؟ 
به نظرم درباره مردها هم همین طور است. 

ما دســت کم بخشــی از دغدغه های مــرد را در بــازه زمانی خاص   �
می توانیم در فیلم های مســعود کیمیایی ببینیــم. اما درباره زنان چندان 

نمی توانم با قاطعیت سخن بگویم. 
اصولا در همه جای دنیا فیلم های بیشتری درباره  مردان ساخته می شود 
تا زنان. شــاید به دلیل اینکه جوهره فیلم با حرکت و ماجرا عجین اســت و 
در زندگی مردان، شــاید ماجرا بیشتر است. شاید هم زندگی مردان در بیرون 
خانه به دلیل کســب وکار و دخل وخرج  بیشــتر است. البته اغلب مردان در 

مقایسه با زنان زندگی های پرماجراتری دارند. 
به طور مشــخص برای اینکه به کاراکتر مینا (لیلا حاتمی) که در فیلم  �

شاهدش هستیم برســید،  چقدر تحقیق کردید. هرچند  فیلم نامه را کسی 
دیگر نوشت. بااین حال خودتان چقدر درگیر این کاراکتر شدید؟ 

به عنوان کســی که اصولا مســئله اش آدمیزاد اســت و آدمیزاد اغلب یا 
مرد اســت یا زن دیگر! به هر حال هر روز مــردم را می بینم و درباره آنها فکر 

می کنم. تحقیق هم نکردم
به نظرم بیش از اینکه بخواهیم درباره شخصیت لیلا حاتمی صحبت کنیم،  �

شخصیت کامران حصیبی (کورش تهامی) درست ترسیم شده و چندلایه بودن 
شخصیتش را به نمایش گذاشــتید که مخاطب متوجه می شود که مینا با چه 

کسی در رابطه هماوردی می کند. اصولا نگاه تان به کامران چه بود؟ 

برایم مهم بود ســایه شخصیت کامران و ارتباطش با مینا آن قدر سنگین 
نشــود که «رگ خواب» به فیلمی دونفره تبدیل شود! درحالی که قصد من 
ایــن بود که «فیلم پرتره» و تک نفره بســازم. حتی این نکته در پوســترهای 
تبلیغاتی هم لحاظ شده است. در حقیقت می خواستم فیلم درباره یک نفر 

باشد؛  کسی که در رابطه ای قرار گرفته است. 
به این معنی قصد نداشتید فیلمی مثل «بی پولی» که درباره دو نفر در  �

زندگی زناشویی است، شود؟ 
بله، تجســم من از فیلم، این بود که سنگینی حضور مرد، «رگ خواب» را 

از حالت پرتره خارج نکند. 
سرســری رفتارکردن و گیج و منگی های مینا در فیلم، درواقع رفتاری  �

است که بیشتر از طریق کارگردانی شکل بیرونی پیدا می کند تا اینکه اساسا 
در فیلم نامه آمده باشــد. برای اینکه «اندازه» این نوع بازی حساب شده 

شود و به اصطلاح خارج نزند، چه تمهیداتی به کار بردید؟ 
 به هر حالت همان طور که گفتید با «اندازه» طرف هســتیم که این نسبت 
در فیلــم باید درســت باشــد؛ مثل هر چیــز دیگری. اگر این نســبت به هم 
می ریخت فیلم به ســمت دیگری می رفت مثلا وقتی پلانی نه فول شــات و 
نه کلوزآپ، بلکه مدیوم شــات گرفته می شــود،  طبیعی است که با موضوع 
«اندازه» سروکار داریم. هر کدام تأثیری دارند،  در همه زمینه های فیلم سازی 
این امر صدق می کند. مثلا کافی اســت سرخوشــی یا انــدوه از حدی بالاتر 
برود و فیلم ســانتی مانتالی زیاد یا احساســات گرا شود. ممکن است کمتر از 
آن باشــد و فیلم حرارت لازم را نداشــته باشــد. همه این نسبت ها را سعی 

می کنم رعایت کنم. 
چنین بازی ای از لیــلا حاتمی تاکنون ندیده بودیم که این قدر خودش  �

را بشــکند. به دلیل تجربه همکاری ای که قبلا با هم داشتید، او را انتخاب 
کردید؟ 

قطعا ربطی به اینکه قبلا با هم کار کرده ایم، نداشته. هر فیلم و شخصیت 
تازه اســت  منتها یک بازیگر می تواند برای یک نقش مناسب باشد. تصوری 
که از این شــخصیت داشتم از یک سو با مشــخصات ظاهری خانم حاتمی 
هماهنگ بود و از ســوی دیگر مهارت هایی که در شــخصیت ایشــان شاهد 
بودم، هم خوانی داشت. تناســب نقش به لحاظ فیزیکی و میزان هنرمندی 
بازیگر و دستمزدش، گیشه و... همه اینها محاسباتی است که انجام می شود 
و بعد به انتخاب یک بازیگر می رسم. یا همکاری ای که بازیگر در فیلم دارد. 
یکــی از مواردی که حتما به صورت خودکار لحاظ می شــود این اســت که 
فلانی همکاری خوبی در فیلم داشته باشد و خانم حاتمی همه مشخصات 
را داشــت و دارد. اگر در فیلم های دیگری خودش را نشکسته، چنین نقشی 

نداشته. به نظرم ایشــان خیلی بدیهی با این موضوع رفتار کرد و آنچه شما 
شکستن خود می گویید گیرم که اتفاق بیفتد. مگر بازیگری غیر از این است؟ 

آخــر در فیلــم «بی پولی» گاهی به شــکل مینی مال ســکندری ها و  �
دســت وپاچلفتی هایی در بازی خانم حاتمــی می بینیم که در فیلم «رگ 

خواب» در کنار ویژگی های دیگر، شاهد آن هم بودیم. چرا؟ 
میزان هوشــی که از مینا در نظرم مناســب بود همین هــا بود که  دیدید. 

در «بی پولی» هم باید همان طور می شد. نمی دانم شبیه هم هستند یا نه! 
یکی از کارهای شــما در فیلم هایتان شکســتن کلیشــه ها در انتخاب  �

بازیگران بوده اســت. نمونه اش محمدرضا گلزار اســت که در «بوتیک» 
متفاوت بود و کمتر توانســت چنین حرکتــی را در کارنامه بازیگری اش 
تکرار کند... با اینکه آن زمان گلزار بازیگر گیشه پســند بود و خانم حاتمی 
هم امروز تقریبا چنین وضعیتــی را دارد. حالا از قبل از انتخاب بازیگران 
آگاهانه ریســک می کنید  یا اینکه کاری به این مسئله ندارید و درواقع کار 

خودتان را به شکل طبیعی انجام می دهید؟ 
من اصلا قصد ریســک کردن ندارم. اگرچه مدام به ریسک و ترسش هم 
فکر می کنم. اما بازیگر را برای ریسک یا شکستن کلیشه ها انتخاب نمی کنم. 

من بازیگری را انتخاب می کنم که به درد نقشم می خورد؛ همین! 
درباره حامد بهداد در فیلم «بوتیک» هم همین را می توان گفت. بازی  �

عالی و در«اندازه» درســت ارائه کرد و هنوز هم یکی از بهترین بازی های 

او محســوب می شود. ممکن است بخشی از این اتفاق به ناخودآگاه شما 
برگــردد اما حتما بخش دیگر آن آگاهانه اســت. اصولا شــما فیلم های 

بازیگران تان را رصد و پیگیری می کنید؟ 
من متأســفانه بازی هــا و فیلم ها را کــم دنبال می کنم. امــا گاهی هم 
می بینــم. اما در انتخاب بازیگر باید بگویم قبــل از فیلم برداری وقت صرف 
می کنــم تا با بازیگــری که انتخاب کرده ام یکی، دو جلســه صحبت کنم. یا 
تســت می گیرم تا میزان ریســک را کم کنم. به این نتیجه رســیده ام  اغلب 
بازیگران توانشان بیشتر از آن چیزی است که در فیلم ها می بینیم که تاکنون 

از آن استفاده  نشده است! 
یعنی دارید به مبحث مهم کارگردانی اشــاره می کنید که اتفاقا یکی از  �

معضلات امروز سینمای ماست؟ 
نمی خواهم بگویم بازیگران بی تأثیر هســتند اما توانایی بالقوه هم دارند. 
مثــلا بازیگری که می گوید مــن همه کار می توانم انجام دهم هم درســت 
نیســت. به نظــرم او همــه کار را نمی تواند انجام دهد و تصور درســتی از 
خودش ندارد. امــا چیزهایی که می تواند بیش از چیزهایی اســت که از او 
خواســته شــده! و این ربطی ندارد به اینکه بگوییم همه شــان می توانند یا 
غصه بخورند که من نادیده گرفته می شــوم. از این خبرها نیست. همان قدر 
بی هنری در کارگردان ها هست، در بازیگران و فیلم برداران و نویسندگان هم 
هست. هیچ شاخه ای از سینما از دیگری جلوتر نیست. اینکه وقتی می گوییم 
فیلم نامه در ایران معضل اســت، در همه دنیا همین طور اســت. فیلم نامه 
خوب عنصر کمیابی اســت که خلاقانه ترین بخش فیلم ســازی هست. اما 
خیلی ها اســتعداد بیشتری دارند از آنچه نشان می دهند و حسرت می خورم  
که با بازیگرانی می شــد کارهای جالبی کرد. اما عمر بازیگری شــان یا تمام 

می شود یا آن اتفاق نمی افتد و این اتفاق غم انگیز است. 
به نظرم این نوع نگاه به ذوق و ســلیقه شــما برمی گردد که در زمانی  �

که به روزنامه نگاری مشغول بودید،  شاهد آن بودیم. حسنش این است 
که روزنامه نگاری را تجربه کردید. فیلم نیمه بلند ۱۶میلی متری ســاختید، 
فیلم نامه می نویســید، ســریال می ســازید و... درواقع می توان از شما 
به عنوان نمونه ای از فیلم سازی یاد کرد که روند رشد در سینما را به شکل 
طبیعی طی کرده اید. چقدر این نوع فیلم ســازی جدای از مطالعات و... 
دلی اســت. یعنی چقدر آنچه دلتان می خواهید را در فیلم ســازی دنبال 

می کنید؟ 
در محدود فیلم سازی دل و عقل یکجا قرار دارد. این توصیف که دل یک 
کار می کند و عقل کار دیگر،  در زندگی ممکن است اما در بازی سینما جدی 
نیست ممکن است در زندگی لحظاتی باشد که عقل می گوید غلط است. اما 
احســاس باعث انجام آن کار می شود که زیاد هم پیش می آید. اما در سینما 
و هر کار دیگری که با محاســبات زیاد اتفاق می افتد،  دل حق خودرأی بودن 
ندارد. بدیهی اســت که عقل می گوید ســیگار نکش امــا میلت خلافش را 
می گوید. همه اینها به یک چیز مربوط اســت. حداقل در فیلم ســازی عقل 
همان دل و دل همان عقل اســت و مهم تر اینکه از کوزه همان برون تراود 
که در اوست. بقیه همه دروغ اســت. اینکه چون شرایط فیلم سازی بد بود 
و نشــد فیلمم را بسازم را باور نمی کنم. ممکن است اشتباهاتی داشته باشد 
که بزرگ تر شــود. اما به هرحال کم وبیش هر فیلمی که ســاختم به خودم 

مربوط است.
چقدر به فیلم نامه خانم بیات مقیــد بودید یا اینکه دنیای خودتان را  �

وارد آن کردید؟ 
قبل از نگارش درباره آن مفصل صحبت کرده بودیم و بعد هم فیلم نامه 

تغییرات زیادی کرد. اما خود ایشان انجام می داد. 
درباره مینا هنگام کارگردانی چه تغییراتی اعمال کردید؟  �

بله، ســکانس های بداهه اضافه شد. مثلا کار فســت فود کاری نبود که 
اینها با هم انجام دهند. اما در گفت وگو با خانم بیات به این نظر رسیدیم. 

بعضی از منتقدان فیلم شــما اعتقاد دارند  نگاه تحمیلی و تحقیرآمیز  �
مردانه نسبت به مینا در فیلم وجود دارد. نظرتان دراین باره چیست؟ 

در جواب شــان با صراحت می گویم که به نظرم سطحی  به این موضوع 
نگاه کردند. اصلا واکنش عصبانی شــدن مخاطب نسبت به این زن، خواسته 
من بود و باید اتفاق بیفتد. اصلا تماشــاگر باید از این زن عصبانی شــود. آیا 
اگر زنی را نشــان می دادم که ســوار اسب می شــود و تفنگ برنو در دست 
دارد، حالتان را خوب می کرد؟ اینکه خیلی سطحی است. این همان نگاهی 
اســت که اگر در فیلمی چای به دست زنی بدهند تا مقابل میهمان بگذارد، 
فیلمی بدی اســت حتما. مثلا در فیلم ها زنی سنتی که مدام چای می آورد 
یا مراسم خواستگاری صحنه ســطح پایینی است، به نظرم اینها حرف های 

سطحی است. 
ادامه در صفحه ۱۲

هنوز هم بزرگ ترین کاراکترهای نمایشی جهان رومئو و ژولیت ها و لیلی 
و مجنون ها هستند. عشق ورزیدن قهرمانی است. به نظرم هنوز هم 
عاشق شدن و احساس داشتن در زن های امروز هم قوی است و هم 
زیاد. یعنی زن ها همچنان برخلاف چیزی که جامعه می خواهد بگوید 

که دیگر عشق را فرع زندگی شان قرار داده اند، به نظرم این طور نیست. 
هنوز هم برای آنها عشق و مهر، اصل زندگی است

گفت وگو با حمید نعمت االله، کارگردان فیلم «رگ خواب»

ما همانیم که در فیلم مان هستیم
 فرانک آرتا
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